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۹ سال پیش در چنین روزی... 

کوثــری، نایب رئیس کمیســیون امنیــت ملی و  �
سیاســت خارجی: اســتفاده از فضا نیاز هر کشوری 

برای پیشرفت است
شــیرین عبادی، دبیر کانون مدافعان حقوق  بشر:  �

اگر ترور شوم کیهان قاتل من است
عراقچی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در توکیو:  �

ایــران و ژاپن بــرای عضویت شــورای امنیت رقابت 
سالم دارند

افشــار، معاون سیاســی وزارت کشــور خبر داد:  �
به کارگیری پنج هزار کارشــناس جنــگ روانی علیه 

ایران توسط آمریکا
بشار اسد: جنگ با ایران برای آمریکا یک قدم زدن  �

ساده نخواهد بود
رضا تقی پور، رئیس ســازمان فضایی ایران: اولین  �

فضانورد ایران ظرف ۱۰ سال آینده به فضا می رود

احمدی نژاد: بیش از دولت قبل برق تولید کردیم �
صفارهرنــدی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد: آدم های  �

کوچــک می خواهند نظر خود را بــه انقلاب تحمیل 
کنند
غلامحســین الهام: دولت هر کاری را به نام امام  �

زمان(عج) امضا نمی کند
فتاح، وزیر نیرو خبر داد: تولید نیروگاه های برقابی  �

خوابید
حمید قزوینی، ســخنگوی خانه احزاب خبر داد:  �

بررسی طرح تحول اقتصادی در خانه احزاب

احمدی نــژاد: هیچ تشــکل و ســازمانی کارایی  �
مساجد را ندارد

جوانفکــر، مشــاور رئیس جمهور: مســئله آقای  �
مشایی با تذکر قابل حل است

شاکری، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران:  �
طــرح گزینه های احتمالــی در جبهــه اصولگرایان 

سودی ندارد
غلامرضا مصباحی مقدم: دولت می خواهد طرح  �

تحول اقتصادی را با همدلی مجلس پیش ببرد
ذاکــر اصفهانــی، رئیــس مرکــز بررســی های  �

استراتژیک احمدی نژاد: ســه جریان اصلی مخالف 
سفر احمدی نژاد به ترکیه

افشار، معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد: آمریکا  �
پنج هزار کارشــناس برای عملیات روانی علیه ایران 

به کار گرفته است
ستار هدایت خواه: ســفرهای استانی دولت نهم  �

بی سابقه بوده است

احمدی نژاد: با پاســخ به موج سازی های سیاسی  �
وقت خود را تلف نمی کنیم

میرتاج الدینی، عضو کمیســیون اصــل نود: باید  �
نمایندگان کمیســیون های تخصصی در کمیســیون 

اصل نود عضو باشند
ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد  �

ملی: اصلاح طلبان تا پایان تابســتان تکلیف خود را 
مشخص کنند

مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی: حضور  �
مردم اثر نیروهای خودسر را خنثی می کند

کاظم جلالی، مخبر کمیســیون امنیت ملی: نباید  �
اجازه داد تروریسم در پاکستان تقویت شود

رایــس، وزیــر خارجه آمریکا، پــس از امضای  �
توافق نامه موشکی با لهستان: هدف سیستم دفاع 
موشــکی آمریکا موشــک های ایران و کره شمالی 

است
فلاحت پیشــه، عضــو کمیســیون امنیــت ملی:  �

گزارش البرادعی از فعالیت های هســته ای ایران باز 
هم دوپهلو خواهد بود

احمدی نــژاد: نظام و جامعه اســلامی با الگوی  �
تحــزب غربی بــه پیش نمــی رود و هیچ تشــکل و 

سازمانی کارایی مساجد را ندارد
آیت االله هاشمی رفسنجانی: نباید از دیگر کشورها  �

در دانش گداخت هسته ای عقب بیفتیم
صدر، رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی کشور:  �

نظام ســلامت در تأمین حقوق بدیهــی مردم ناکام 
مانده است

آیت االله نوری همدانی: مشایی شایسته حضور در  �
دولت نیست

بیانیــه اعتراضــی کارکنان وزارت نفت: مشــایی  �
صلاحیت حضور در مذاکرات گازی را ندارد

احمدی نــژاد: دوران صهیونیســت ها بــه پایان  �
رســیده اســت و به زودی شــاهد برچیده شدن این 

جرثومه فساد در منطقه خواهیم بود
آیت االله هاشمی رفســنجانی: بایــد از منابع نفتی  �

بهینه تر استفاده شود
لاریجانی، رئیس مجلس، در دیدار با سفیر گینه:  �

ایران نگاه برخاســته از ارزش های اسلامی به آفریقا 
دارد
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: پرتاب ماهواره بر  �

ایرانی جای نگرانی ندارد
صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد: آسیب شناسی  �

بحث مهدویت یک ضرورت است

آینه دیروز آینه 
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دولت بی طرف؟
...معیــار رأی اعتماددادن به وزرای پیشــنهادی یا  �

لااقل یکی از معیارها تمکین آنها در برابر خواسته های 
نمایندگان است و شاید به همین دلیل باشد که وزیری 
کــه رئیس جمهور او را «برند» کشــور و نظام و دولت 
معرفــی می کنــد در میــان وزرای رأی اعتمادگرفته 
نفر دهم می شــود و وزیری کــه وعده جابه جایی های 
مورد نظر نماینــدگان را می دهد در رده های بالاتر قرار 
می گیرد. معیار اگر این باشد و تا وقتی که چنین است، 
مشکلی از کشور حل نخواهد شــد و شایسته سالاری 
فقط یک آرمان خواهد بود که همه آرزوی آن را دارند 
ولی به آن نمی رسند. امروز افکار عمومی داخل کشور 
نســبت به انتخاب رئیس جمهــور و آرای نمایندگان 
مجلس ارزیابی چندان مثبتی ندارد. مردم معتقدند هم 
رئیس جمهور می توانســت افراد قوی تری به مجلس 
معرفــی و پیشــنهاد کند و هم مجلس می توانســت 
در اعلام نظــر و رأی در مورد وزرای پیشــنهادی بهتر 
عمل نماید... دولت دوازدهم هرچند از داشتن وزیری 
همچون مهندس بیطرف محروم ماند ولی امید است 
این دولت در برابر وعده هایی که رئیس جمهور روحانی 

در تبلیغات انتخاباتی داد بی طرف نماند.

رأی سیاسی و معنادار نمایندگان
صــادق زیبــاکلام:... مهندس بیطــرف بارزترین  �

چهــره اصلاح طلــب در میان ۱۷ گزینه پیشــنهادی 
رئیس جمهور بود. ازهرجهت کــه عدم رأی اعتماد 
به بیطرف تحلیل شــود، این موضوع نماد شکســت 
اصلاحات در مجلس دهم است، چراکه اصولگرایان 
مصمم بودند به اصلاح طلبان رأی ندهند و آنها را از 
کابینه حذف کنند و در این مســیر موفق بودند. همه 
گزینه هایی که موفق به اخذ رأی اعتماد شدند، حتی 
اشــخاصی همچــون ظریف و زنگنه کــه مواضعی 
نزدیــک به اصلاح طلبــان داشــته اند، اصلاح طلب 
شناسنامه دار نبودند. تنها اصلاح طلبان شناسنامه دار 
کابینــه پیشــنهادی، بیطــرف و حجتــی بودنــد که 
مهندس بیطرف، رأی نیــاورد و مهندس حجتی نیز 

به رغم عملکرد شایسته، رأی پایینی آورد...

واقعیت شما این بود
علی جمشــیدی: پس از آنکه نتیجه رأی اعتماد  �

مجلــس بــه وزرای پیشــنهادی حســن روحانــی 
مشخص شــد، پرده آخر و به عبارتی عاقبت رفاقت 
اصلاح طلبان بــا رئیس دولت یازدهــم و دوازدهم 
رونمایی شــد. اصلاح طلبــان که قبــلا و در جریان 
بستن لیست کابینه دوازدهم بارها اظهار کرده بودند 
خط قرمز ما وجود رحمانی فضلی در کابینه حســن 
روحانی اســت، دیدند نه تنها وی دوباره برای وزارت 
کشــور به مجلس معرفی شــد، بلکه با هماهنگی 
علی لاریجانی و حســن روحانی با رأی بسیار بالایی 
دوباره به وزارت کشــور راه یافت. حالا اصلاح طلبان 
که مکــرر بیان می کردنــد پیــروز انتخابات مجلس 
شــده اند، می بیننــد که خط قرمز آنها بــا رأی بالایی 
یعنی با۲۵۰ رأی دوباره به وزارت کشــور راه یافته و 
لیست امید مجلس نتوانســته حداقلی از تأثیر را در 

رأی آوری رحمانی فضلی داشته باشد.

فرصت دوباره
حسین شمسیان:.. نخستین پیام این رأی اعتماد،  �

پیوســتگی و حمایت تــام و تمام مجلس شــورای 
اســلامی از دولت دوازدهم اســت. این یــک امتیاز 
ممتاز و بی نظیر اســت که بررسی سوابق مجالس و 
دولت های قبل نشــان می دهد که نصیب هر دولتی 
نبوده و امتیازی انحصاری و ویژه اســت. امتیازی که 
دســت دولت را برای هرگونــه خدمتی باز می گذارد 
و زمینه ســاز آن می شــود کــه بی هیــچ مانعی، به 
برآورده کردن انتظارات مردم بپردازد. این رأی به طور 
طبیعــی این انتظــار را در مردم به وجــود آورده که 
دولت هیــچ بهانه ای برای خدمت به آنها نداشــته 
باشد. هرجای کشور که قرار است کاری انجام شود، 
دو رکــن اصلــی دارد، یا رکن تقنینــی و تخصیصی 
بودجــه که در اختیار مجلس اســت یا رکن اجرائی 
که در دســت خود دولتمردان اســت و لذا مردم در 
هرجای کشور می توانند این توقع را داشته باشند که 

خواسته هایشان رنگ واقعیت بگیرد...

فصل تازه تعامل دولت و مجلس
حســینعلی امیری:.. بررســی برنامه های وزیران  �

پیشــنهادی در صحــن علنــی مجلس بــه یکی از 
جلوه هــای خوب همــکاری بین مجلــس و دولت 
تبدیل شد و نمایندگان دغدغه های خود را در فضایی 
دموکراتیک و همدلانه و درعین حال صریح و شفاف 
بیان کردند و وزیران پیشنهادی نیز تاجایی که وقت و 
زمان اجازه می داد، از برنامه های خود دفاع کردند... 
در جریان رأی اعتماد ۱۲ وزیر پیشنهادی بالاتر از ۲۲۵ 
رأی آوردند که این اتفاق مهم نشــان داد نمایندگان 
خط مشی و برنامه های ارائه شــده از سوی دولت را 
پذیرفته اند و ان شــاءاالله با حمایت از اجرائی شــدن 
این برنامه ها، بســتر مناسبی را برای خدمت به مردم 
فراهــم می کنند. علت عدم توفیق وزیر پیشــنهادی 
نیرو برای کســب رأی اعتماد نمایندگان را نیز باید در 

فرصتی مناسب بررسی کرد...

politics@sharghdaily.ir

بود ادامه از صفحه اول خروج ها  ایــن  از  پس    �
به  که اعلام شــد کســانی که 
عضویت سپاه پاســداران درمی آیند، دیگر نباید در 

سازمان باشند؟ 
بله؛ توصیه امــام بود که گفتند آنها که می خواهند 
در سپاه باشند، در سپاه بمانند و از عضویت در سازمان 
اســتعفا بدهنــد و برعکس. پس از آن بــود که برخی 
اعضای ســازمان مثل آقایان رضایی و ذوالقدر، در سپاه 
ماندند و ارتباطشان را کاملا با سازمان قطع کردند. البته 

این مسائل بعد از بروز اختلافات بود. 
 منظورتان از بروز اختلاف، همان ماجرای خروج  �

هم زمان ۳۶ نفر از سازمان در سال ۶۱ است؟ 
 بله؛ ســال ۶۱ من بــه همراه تعدادی از دوســتان 
همفکر، به دلیل اختلافات و شــرایط ایجادشــده پس 
از حضور آقای راستی کاشــانی در سازمان، از عضویت 

اعلام انصراف کردیم. 
 ماجرای ورود آقای راستی کاشانی چه بود؟   �

آقای راستی کاشــانی را آقای ذوالقدر به سازمان 
پیشــنهاد کــرد. قبل از انقــلاب، گروه منصــورون با 
آقای راستی کاشــانی ارتباط داشــتند و به واســطه 
همین آشــنایی بــود که آقــای ذوالقــدر او را برای 
نماینده امام شدن در سازمان معرفی کردند. صحبت 
بر ســر ایــن بود که ما بــه امام پیشــنهاد کنیم او را 
به عنــوان نماینده امام در ســازمان منصوب کنند تا 
کارهــا و برنامه هایمان را با او چــک کنیم. قریب به 
اتفاق اعضای شــورا هم با این پیشنهاد موافق بودند 
به جز من. مــن معتقد بودم که نبایــد کارهایمان را 
با کســی چک کنیــم و اگر زمانی دربــاره موضوعی 
مشکلی داشتیم و نتوانستیم خودمان به جمع بندی 
برسیم، مســتقیم با دفتر امام مشورت کنیم و نیازی 
به نماینده نیست؛ اما حضور آقای راستی کاشانی در 
سازمان تصویب شــد و بعد از سوی شورای مرکزی 
به عنوان نماینده پیشــنهاد شــد و امام هم پذیرفتند. 
با حضور ایشــان، به تدریج اختلافات درون تشکیلاتی 

اوج پیدا کرد. 
 این اختلافات چه بودند؟  �

وقتــی مــا وارد کار اجرائی شــدیم، کارهایی را باید 
انجــام می دادیم کــه با نظرات جناح راســت مغایرت 
داشــت. مثلا من به عنوان وزیر کشاورزی، می خواستم 
قانون اصلاحات ارضی را اجرائــی کنم یا تعاونی ها را 
توسعه بدهم؛ اما این کار با تفکر راست متضاد بود و به 
 تبع آن، جناح راست سازمان نیز با آن مخالفت می کرد. 
مثلا آقای بهزاد نبوی، به عنوان مســئول ســتاد بســیج 
اقتصادی، می خواســت برخی کالاها را کوپنی و بر این 
اســاس توزیع کند که با مخالفت جناح راست سازمان 
مواجه می شد. در نتیجه این اختلافات در درون سازمان 
موجب دودستگی شــد و طبیعتا آقای راستی مدافع و 

هم نظر جناح راست بود. 
 یعنی تــا پیــش از ورود راستی کاشــانی به  �

سازمان، مناقشه یا اختلافی در سازمان نبود؟ 
البته اختلاف نظر ما با افراد وابسته به جناح راست 
در ســازمان، از همان ابتدا دیده می شد. مثلا در همان 
اوایل ســال ۵۸، ما می خواســتیم برای روز کارگر بیانیه 
صادر کنیم؛ اما آنها روز کارگر را متعلق به کمونیست ها 
می دانســتند و با آن مخالفت می کردند؛ یا در ســالگرد 
مرحوم دکتر شریعتی، می خواستیم بیانیه بدهیم که باز 
هم با عناوین دیگر مانع تراشــی می کردند؛ اما چون در 
ایــن زمینه مقاومت زیاد نبود، ما در نهایت کار خودمان 
را پیش می بردیــم. آن روزها که هنوز اختلافات خیلی 
اوج نگرفته بود، برنامه هــای ما پیش می رفت؛ اما این 
اختلافــات با ورود من و آقای نبــوی به دولت و تلاش 

برای اجرای برنامه های اقتصادی، به اوج خود رسید. 
 پس جناح راست خیلی تغییر جهت داده است؟  �

بلــه مواضع جناح راســت از آن روزهــا تاکنون در 
برخی مسائل حتی ۱۸۰ درجه تغییر جهت داده است. 

از اختلافات سازمان می گفتید... . �
 اختلاف هــا هــر روز بیشــتر و پردامنه تر می شــد؛ 
تاجایی که در نهایت ما - اعضای چپ ســازمان - سال 

۶۱ تصمیم به استعفای جمعی گرفتیم.
در ایــن میان یک نکته مهم اســت و آن اینکه بعد 
از خروج ما، ســازمان دیگر کار اجرائــی و نیمه مخفی 
نداشــت و فقــط کار سیاســی می کــرد. از طرفی هم 
چون اکثریت ســازمان با سیاست های اقتصادی دولت 
مهندس موســوی ســخت مخالــف بودند، مــدام از 
دولت انتقــاد می کردند، آن هم انتقــادات تند بیش از 
حد معمول که ظاهرا خوشــایند امــام نبود. به همین 
علت امام در ســال ۱۳۶۵ با انحلال سازمان مجاهدین 
انقلاب اسلامی موافقت کردند. در همان ایام هم حزب 
جمهوری اســلامی که جناح راســت بر آن مسلط بود، 

منحل شد. 
� پس می شود گفت که یکی از دلایل حزب گریزی 

در ایران، همین انحلال هاست. 
بله، چون عملکرد این دو حزب در اواخر فعالیتشان 
خیلی خوب نبود، یک جو ضدحزبی در جامعه به وجود 
آمــد و امام هم دیگر خیلی بــه فعالیت احزاب علاقه 
و توجه نشــان نمی دادند. این در حالــی بود که اوایل 
انقلاب، نــگاه امام به کارهای حزبی ســازمان و حزب 
جمهوری اسلامی به شــدت مثبت بود. منتها در سال 
۶۵ امام از فعالیت های حزبی دلسرد شدند. از سال ۶۵ 
از لحاظ توجــه به احزاب یک رکود شــدید در جامعه 
حاکم شــد. حتــی انجمن های اســلامی دانشــجویان 
وابســته به دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه ها هم دیگر 
فعالیت مؤثر نداشــتند. این وضــع نگران کننده بود. به 
همین علت، هم من و هم بعضی از دوســتان به دنبال 
ایجاد شرایطی بودیم تا دوباره تحزب جایگاه خود را به 
دست آورد. من به سهم خود برای تشکیل حزبی جدید 

سراغ برخی از شــخصیت ها رفتم. ابتدا سراغ آیت االله 
هاشمی رفســنجانی رفتــم و نگرانی از نبــود احزاب و 
ضرورت تشکیل حزبی فراگیر را توضیح دادم و پیشنهاد 
کــردم با هم و با کمــک عده ای دیگر چنیــن حزبی را 
راه اندازی کنیم. او با تأیید صحبت های من گفت: من اگر 
فرصت داشــتم همان حزب خودمان (حزب جمهوری 
اسلامی) را احیا می کردم، ولی آمادگی این کار را ندارم، 
اما اگر شــما بخواهید چنین حزبــی را راه بیندازید، من 
هر نوع کمکی که لازم باشــد حاضرم انجام دهم. بعد 
سراغ حضرت آیت االله صانعی، آیت االله عبایی خراسانی 
و بعضی دیگر از روحانیــون رفتم که همه ضمن تأیید 
ضــرورت ایجاد حزبی جدید و تأکیــد بر کمک به آن از 
ناحیه خودشــان امکان وقت گذاشــتن برای این کار را 
نداشــتند. با برخی مکلاها هم که صحبت کردم همین 
نتیجه عاید شد. بالاخره تصمیم بر این شد تا با تعدادی 
از دوستان سازمانی همفکر که آمادگی این کار را دارند 
تشــکیلات جدیدی راه اندازی کنیــم. در نهایت هم این 
هدف در مهر ۱۳۷۰ با تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب 

اسلامی ایران محقق شد. 
 چرا باز هــم نام ســازمان مجاهدیــن انقلاب  �

اسلامی را برای این تشکل نو برگزیدید؟ 
 چون می خواستیم خدماتی که سازمان قبلی برای 
انقــلاب و مردم انجــام داده بود همچنــان در اذهان 
بماند، همان نام قبلی را برگزیدیم و کلمه ایران را به آن 
اضافه کردیم که مدعی نداشته باشد و بنابراین سازمان 

مجاهدین انقلاب اسلامی ایران شد. 
 چون امام موافق انحلال سازمان بودند، آیا برای  �

تأسیس دوباره سازمان از مقام معظم رهبری اجازه 
گرفتید؟ 

 نه، این یک تشکیلات جدید بود. 
 شــورای مؤســس ســازمان مجاهدین انقلاب  �

اسلامی ایران چه کسانی بودند؟ 
 آقایــان بهــزاد نبوی، محســن آرمیــن، ابوالفضل 
قدیانی، صادق نوروزی، فیض االله عرب ســرخی، حسین 

صادقی، هاشم آقاجری و بنده. 
 چرا چهره هایی چون مصطفی تاج زاده و ســعید  �

حجاریان به عضویت سازمان درنیامدند؟ 
آقــای تــاج زاده در دوره قبلی ســازمان عضو بود، 
امــا در دوره جدیــد هرچه از او دعوت می کردیم ســر 
بــاز می زد تــا اینکه در ســال ۷۴ درنهایــت قبول کرد 
که عضو رســمی شــود، اما آقای حجاریان هرگز عضو 
رسمی ســازمان نبود. هرچند که هر دو از سال ۱۳۷۳ 
در تحریریه هفته نامه «عصر ما» حضور مستمر داشتند. 

سازمان  � عضو گیری   مراحل 
فرایندی پیچیده و دشوار بود، 
این همه ســختگیری برای چه 

بود؟ 
برمی گشت  ســخت گیری  این 
به روحیــه اعضای ســازمان که 
متأثر از تجربیات قبــل از انقلاب 
بود. اوایــل انقلاب برخلاف حزب 
اســلامی که درهایش  جمهوری 
را برای عضوگیری باز گذاشــت و 
به راحتی عضو گیری کرد، سازمان 

ما عضوگیری ســختی داشــت. البته باید بگویم که این 
روحیه به خاطر حواشی ایجادشده در سازمان قبلی در 
سازمان جدید تشدید هم شد و ما به نوعی می خواستیم 
مانع تکرار چالش ها و درگیری های درون گروهی شویم. 
چون در ســازمان قبلی اختلافات به راحتی اوج گرفته 
و سبب شکاف شــده بود. خوشبختانه این سخت گیری 
در امر عضوگیری باعث شــد ما از سال ۷۰ تا سال ۸۹؛ 
یعنی به مدت ۱۹ ســال دیگر با اختلافات درون گروهی 

مواجه نشویم. 
 پس انتخاب عنوان سازمان به جای حزب هم از  �

همین روحیات نشئت می گرفت؟ 
بله، ما واقعا به دنبال کار سازمانی منسجم بودیم تا 

ایجاد یک حزب فراگیر. 
 به نظر می رســد به واســطه همیــن روحیات و  �

سخت گیری ها بود که ســازمان یک حزب فراگیر و 
محبوب مردمی نشد. 

من این جمله را که ســازمان محبوب نشد، اولین بار 
است که می شــنوم. شــاید در یک مقطع که به دنبال 
ماجرای ســخنرانی آقــای آقاجری و جوســازی هایی 
که انجام شــد، کمی در محبوبیت ســازمان کاهش به 
وجــود آمد، اما بعد از روشن شــدن نقش آفرینی جناح 
راست در ایجاد و شکل گیری آن عمل باز هم محبوبیت 
ســازمان برگشــت و اتفاقا دوچندان هم شد. شاید این 
درست باشد که ســازمان فراگیر نبود و مردم آن را کم 
می شــناختند، اما اینکه محبوب نبود، درســت نیست. 

سازمان در بسیاری از مسائل سیاسی تأثیرگذار بود. 

 در اواسط دهه ۷۰، سازمان تازه جان گرفته بود  �
و می خواست تأثیرگذار باشد. در انتخابات سال ۷۶ 
فضای سیاسی برای فعالیت سازمان چطور بود؟ چه 

حال وهوایی بر سازمان حاکم بود؟ 
 در مــورد انتخابــات ســال ۷۶ باید به قبــل از آن 

برگردیم.
ما به عنــوان ســازمان عضــو شــورای هماهنگی 
گروه های خط امام بودیم. شورای هماهنگی گروه های 
خط امام هفت عضو داشــت که یکی از آنها، ســازمان 
بود. انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه، انجمن اسلامی 
معلمین، انجمن اسلامی مهندســین، جامعه پزشکی 
ایران و فراکســیون خط امام مجلــس از دیگر اعضا - 

شورای هماهنگی خط امام - بودند. 
به هرحــال، مــا عضو شــورای هماهنگــی بودیم. 
سازمان در ارتباط با مسئله انتخابات فعال بود. سازمان 
و دیگر گروه ها قبل از اینکه ســراغ ســیدمحمد خاتمی 
بروند، ســراغ مهندس موســوی رفتند. در جلسه ای با 
مهندس موســوی، پیشنهاد خود را مبنی بر درخواست 
کاندیداشــدن ایشــان طرح کردیم و در لزوم و ضرورت 
حضــور مهندس صحبت کردیم؛ اما او نپذیرفت جواب 
مهنــدس منفی بــود. ما هــم گفتیم اگــر نمی پذیرید، 
فعــلا نه نگوییــد و او هــم پذیرفت. بــه همین خاطر 
گروه های دیگر را فرستادیم تا بالاخره او پذیرفت نامزد 
ریاســت جمهوری شــود. وقتی پذیرفت، من به عنوان 
مســئول شــورای هماهنگی گروه های خــط امام، در 
سفر لرســتان (خرم آباد) در یک سخنرانی اعلام کردم 
کاندیدای ما برای ریاســت جمهوری، مهندس موسوی 
است. چند روز بعد از این، مهندس موسوی بنا به عللی 

اطلاعیه صادر کرد و استنکاف کرد. 
 دلیل انصرافش چه بود؟  �

مشورت کرده بود. 
 با چه افرادی؟  �

طرف مشــورت او برخی چهره های جناح راســت 
بودند. آنها یک سری شروط گذاشته بودند که مهندس 
نپذیرفته بود. در نهایت وقتی مهندس موســوی اعلام 
انصراف کــرد، ما دیگر کاندیدا نداشــتیم. این مســئله 
(نداشــتن کاندیــدا) هم در ســازمان هم در شــورای 
هماهنگی مطرح شــده بود. ما در شــورای هماهنگی 
گروه های خط امام تصمیم گرفتیم با مجمع روحانیون 
مبارز درباره ریاست جمهوری مشورت کنیم، شاید گزینه 
مناســبی بیابیم. جلســه ای در محل دفتــر روحانیون 
مبارز برگزار شــد و تعدادی از اعضای روحانیون مبارز 
مثــل آقای کروبــی، آقــای موســوی خوئینی ها، آقای 
خاتمی، آقای محتشمی پور، آقای 
کیان  ارثی،  آقــای  موســوی لاری، 
آقای ابطحی، آقای منتجب نیا و... 

حضور داشتند. 
� در آن جلسه چه گذشت؟ 

من چون مســئول شورا بودم، 
بــه نمایندگــی از شــورا صحبت 
کــردم و گفتــم چــون مهندس 
موســوی اعــلام انصــراف کرده 
بایــد تصمیــم بگیریــم  اســت، 
کاندیــدای دیگری معرفی بکنیم. 
آقای کروبی گفتند پیشــنهاد شــما چه کسی است. من 
فی البداهه گفتم یکی از شــما ســه  نفر کاندیدا بشوید. 
البته از قبل تصویب نشــده بود ولــی من همین  طوری 
پیشــنهاد دادم. گفتم یا شما یا آقای موسوی خوئینی ها 
یا آقای خاتمــی. آقای کروبی بلافاصلــه با حالتی که 
نشــان می داد انتظار این پیشنهاد را نداشته، گفت: «من 
که کاندیدا نمی شــوم؛ اما آقای موســوی خوئینی ها یا 
آقای خاتمی اگر آمادگی دارند کاندیدا بشــوند». آقای 
موســوی خوئینی ها هم بلافاصله گفت: «من (کاندیدا) 

نمی شوم، اگر آقای خاتمی آمادگی دارد...». 
آقای خاتمی هم ســریع با موضع ســفت و سخت 
گفت: «من کاندیدا نمی شــوم، من برای این کار آمادگی 
ندارم». من گفتم این طور که نمی شود، بالاخره باید یک 
کاری بکنیم. آقای کروبی گفتند بگذارید دوباره با آقای 
موســوی صحبت بکنیم. گفتم حرفی نیست، صحبت 
بکنیــد؛ اما فــرض را بر این بگذاریم که در این جلســه 
تصمیمی نگرفته ایم و شــما جواب «نه» نداده اید؛ اگر 
آقای موســوی نپذیرفت، دوباره جمع شــویم و بحث 
کنیــم. آنها هم گفتنــد این جمع بنــدی را قبول دارند. 
آنها رفتنــد با مهندس موســوی صحبــت کردند؛ اما 
او نپذیرفت و ما هم دســت به کار شــدیم. در شــورای 
هماهنگــی گروه های خــط امام صحبــت کردیم و به 
این جمع بندی رســیدیم که بین آن ســه نفر (خاتمی، 
موســوی خوئینی ها و کروبی)، آقای خاتمی را انتخاب 
کنیم و برویم پیش آقای کروبی و موسوی خوئینی ها که 

آنها هم سعی کنند خاتمی را مجاب کنند. 

شــورای  � توافق  با  خاتمی  کاندیداتــوری   یعنی 
هماهنگی کلید خورد؟ 

 بله؛ گفتیــم که آنها هم فشــار وارد بکنند تا آقای 
خاتمــی بپذیرنــد. با آقــای کروبی و آقــای خوئینی ها 

صحبت کردیم و آنها هم پذیرفتند. 
 چرا خاتمی را انتخاب کردید؟  �

چــون مدت هــا وزیــر ارشــاد بــود، با رســانه ها 
ارتباط بیشــتر داشــت و مهم تــر اینکه آقایــان کروبی 
و موســوی خوئینی ها هر دو بر ایشــان تأکید داشــتند. 
به هرحــال وقتــی آنها پذیرفتنــد، بنای ما در شــورای 
هماهنگی این شــد که گروه هــا تک تک بروند و با آقای 

خاتمی صحبت بکنند. 
 آن هفت گروه؟  �

بلــه آن هفت گــروه به اضافه جمعــی از خانواده 
شــهدا و برخی از گروه های مردمی، دسته دسته بروند 
با آقای خاتمی صحبت کنند. از طرف ســازمان هم من 
و بهزاد نبوی به دیدار ایشــان رفتیــم. ما اولین گروهی 
بودیم که ایــن دیدارها را آغاز کردیــم. من آنجا گفتم: 
«ببینید آقــای خاتمی، مهندس موســوی که نپذیرفت 
کاندیدا شود، در بین این گزینه ها شما بهترین هستی. اگر 
وارد رقابت انتخاباتی بشوی، ممکن است رأی نیاورید؛ 
اما حداقل پنج، شش  میلیون رأی می آورید و در مقابل 
ناطق هم با هفت، هشــت  میلیــون رأی رئیس جمهور 
می شــود. ولی بــا این رأی شــما، دیگر جناح راســت 

نمی تواند به خط امامی ها فشار بیاورد».
 یعنی صرفا برای نمایش جایگاه سیاســی خود  �

می خواستید وارد بشوید؟ 
 اســتراتژی مــا حضــور در انتخابــات بــرای بیان 
دیدگاه هایمــان بــود. ما اطمینــان نداشــتیم که رأی 
می آوریم، هیچ کس اطمینان نداشــت. آقای خاتمی در 
پاســخ به ما گفت: «اگر بیایــم فوقش یکی، دو میلیون 
رأی مــی آورم، خراب می شــوم و همیــن کاری را هم 
که دارم از دســت می دهم (خاتمی آن موقع مســئول 
کتابخانــه ملی بــود). ثانیا من فقط بــه خط امامی ها 
معتقد نیستم، همان قدر که شما را قبول دارم کارگزاران 
را هــم قبول دارم». ما اصرار کردیم تا عصبانی شــد و 

گفت:
«من حاضر نیســتم، بروید دنبال یک نفر دیگر». در 
نهایــت گفتیم اگــر نمی پذیری دســت کم فعلا جواب 
منفــی ندهید تا ببینیم چه باید کرد. او این پیشــنهاد را 
پذیرفت. پس از این همان شــیوه ای که درباره مهندس 
موســوی اعمال شــد، درباره آقای خاتمــی نیز اعمال 
شد؛ یعنی متقاعدکردن ایشــان از طریق تلاش گروه ها 
و شــخصیت ها و خانواده های شهدا. به هرحال بعد از 
مدتی آقای خاتمی مجبور شــد بپذیرد. خوشبختانه ما 

به این شکل وارد عرصه انتخابات شدیم. 
 چرا افراد نســبت به کاندیداتــوری و حضور در  �

انتخابات آن قدر دلسرد و بی انگیزه بودند؟ 
این ذهنیت منفی ناشی از انتخابات دوره چهارم 
مجلس شورای اســلامی بود. بعد از آن دیگر کسی 
حاضر نمی شــد در انتخابــات حضور پیــدا کند. ما 
خیلی مشــکل داشــتیم. آن موقع به عنوان سازمان 
با هر کدام از تشــکل ها صحبت می کردیم، حاضر به 
حضــور در عرصه انتخابات نبودنــد. اکثر گروه های 
هفت گانه حاضــر نبودند در انتخابــات دوره پنجم 
کاندیدا معرفی کنند. در نهایت هم فقط ما و انجمن 
اســلامی مدرســان دانشــگاه ها و انجمن اســلامی 
معلمان یک فهرست دادیم. حتی کمتر کسی حاضر 
بود برای کاندیداتــوری ثبت نام بکند؛ به همین خاطر 
فهرســت ما به  جای ۳۰ نفر، ۲۵ نفره شــده بود؛ اما 
ما با ایــن نگاه کــه می خواهیم دیدگاه خــود را در 
ســطح جامعه معرفــی بکنیم تا مــردم بفهمند ما 
چه می گوییم، آمده بودیم. بــا این فضایی که ایجاد 
کــرده بودند، اصلا امیــدوار نبودیم کــه نفرات مان 
رأی بیاورنــد. با ســه گــروه وارد انتخابات مجلس 
پنجم شــدیم و خوشــبختانه از ۳۰ نفــر نمایندگان 
تهران پنج نفر از فهرســت ما رأی آوردند و انتخابات 
دومرحله ای شــد. وقتــی این جوری شــد، خیلی ها 
روحیه گرفتند و دفتر تحکیمی که مرحله اول نیامده 
بود، در مرحله دوم آمدند، بعد از این دیگر روحیه ها 
بالا رفت. دوره هفتم ریاســت جمهوری که سال ۷۶ 

بود، همه غافلگیر شدیم. 
 بااین حــال آقای خاتمــی و دو کاندیدای دیگر  �

به سختی حاضر شدند وارد انتخابات شوند. 
بله در ســال ۱۳۷۶ انگیزه پیدا کرده بودند؛ اما هنوز 
انگیزه ای قوی  نداشــتند. خوشبختانه نتیجه این شد که 

آقای خاتمی بیش از ۲۰  میلیون رأی آوردند. 
 اولیــن واکنش هــای درون گروهــی بــه رأی  �

۲۰  میلیونی خاتمی چه بود؟ 
ما خیلی متعجب شــدیم. ایــن را هم بگویم که 
آقای خاتمــی در عرصه تبلیغــات انتخابات خوب 
درخشید و توانست با ســرعت آرای خود را افزایش 
دهد. همان ایام انتخابات قرار بود میزگردی با حضور 
آقای روح االله حسینیان در حمایت از آقای ری شهری 
و آقای بادامچیــان در حمایت از آقای ناطق نوری و 
من در حمایت از آقای خاتمی، در دانشــگاه امیرکبیر 
برگزار شــود. روز میزگرد من و آقای حســینیان کمی 
زودتر رسیدیم و داشــتیم با هم صحبت می کردیم. 
آقای حسینیان گفت: «درصد آرای آقای خاتمی دارد 
خوب پیشرفت می کند. دو هفته پیش هشت درصد 
بوده و الان ۱۲ درصد شده است. به  نظر من، خاتمی 
رأی مــی آورد». گفتم احتمــال دارد. گفت: «قیافه و 
سیّد  بودنش هم خیلی مؤثرند». گفتم: «شما که این 
نظر را دارید، در این میزگرد چه  می خواهی بگویی؟». 

با خنده گفت: «نمی دانم».
ادامه در صفحه ۷

واکاوی نقش آفرینی های سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب در گفت وگو با محمد سلامتی

محرمانه های یک سازمان نیمه مخفی

توصیه امام بود که گفتند آنها که 
می خواهند در سپاه باشند، در سپاه 

بمانند و از عضویت در سازمان 
استعفا بدهند و برعکس. پس از 

آن بود که برخی اعضای سازمان 
مثل آقایان رضایی و ذوالقدر، در 

سپاه ماندند و ارتباطشان را کاملا با 
سازمان قطع کردند. البته این مسائل 

بعد از بروز اختلافات بود
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